
فرایند بررسی مصوبات 
در شورای نگهبان کاملا 

تخصصی است

در کلاس درس کارشناســی اغلب سؤالی 
بــرای بحــث و گفت وگــو مطــرح می کنم. 
ســؤال این اســت: همانندی یا ناهمانندی؟ 
آیا کســانی را که شبیه ما هســتند و مانند ما 
می اندیشند و رفتار می کنند یا تصور می کنیم 
مانند ما هستند، دوســت داریم یا خلاف این 
است؛ یعنی به کســانی علاقه مند می شویم 
و به عنوان دوســت یا زوج زناشویی انتخاب 
می کنیم کــه مانند ما نیســتند؟ آیا معتقدید 
کبوتر با کبوتر، بــاز با باز یا فکر می کنید با این 
گزاره همراه هســتید که زمین خشک عاشق 
باران اســت. از دانشــجویان می پرســم که 
دلیــل گرایش و علاقه به دوســتی با دیگران 
همانندی اســت یا ناهماننــدی؟ آیا به دنبال 
چیز متفاوتی غیر از آنچه هســتید، می روید یا 
دوست دارید کپی خودتان را پیدا کنید؟ بحث 
ما به اینجا می رســد که روشن کنیم منظور از 
ناهمانندی بــه قول دورکیــم، از بنیان گذاران 
جامعه شناســی، نقطــه مقابــل و نفی کننده 
نیســت، بلکه کیفیــات تکمیل کننده اســت. 
ناهمانندی دو گونه اســت: آنکــه بیزارکننده 
اســت و گونه دیگر که عامــل جذب و اتصال 
است. آیا افراد نقاط ضعف خود را می شناسند 
و به دنبال این هســتند که بــا ناهمانند مرتبط 
شــوند تا نقاط ضعف خــود را کمتر کنند؟ آیا 
واقعــا به دنبال چیزی هســتیم که خود کمتر 
داریــم اما مایل به داشــتن آن هســتیم و این 
آغازی است برای دوستی؟ یعنی ویژگی هایی 
را که خود نداریم، در دوستان می جوییم. شاید 
همین اســت که افراد کم رو به افراد مصمم و 
با عزم گرایش دارند. در یکی از کلاس های این 
ترم، اغلب دانشــجویان هماننــدی را انتخاب 
کردند. مطالبه کنندگان ناهمانندی بســیار کم 
بودنــد. گرایش بــه همانندی نه فقــط به این 
دلیل بود که همانندها همدیگر را بیشتر درک 

می کننــد، حامــی و در همه حال 
همراه هم هســتند، بلکــه به این 
دلیل است که حوصله ناهمانندی 

را ندارند.

چنــد روز پیــش برنامه «اکنون» ســروش 
صحــت را می دیدم کــه با میهمــان عزیزش، 
گروس عبدالملکیان، به گفت وگو نشســته بود. 
در میانه مصاحبت، ایشــان اشعار نغز حضرت 

مولانا را زمزمه کرد که چقدر بر دل نشست:
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو 

پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو
سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو 

ور از این بی خبری، رنج مبر، هیچ مگو
با خود اندیشــیدم که در این زمانه پرهیاهو، 
چه میزان «هیچ مگو» نیاز و الزام روزگار ماست.
و  نوشــته ها  در  دیدارهــا،  و  مــراودات  در 
و  مصاحبه هــا  در  مجــازی،  اظهارنظرهــای 
یادداشت ها، در ســخنرانی ها و گعده ها، چقدر 
محتاج سکوت و نگفتن  هستیم! به راستی، وقتی 
هیچ گاه آگاه و داننده و عقل کلِ حقیقت و پشتِ 

صورت ها نیســتیم، چقــدر به این 
نگفتن ها نیازمندیم؛ چراکه همیشه 
اجبــاری بر اظهارنظر نیســت و هر 

گفتنی، نامش آزادی بیان نیست.

ســرمـقـالـه

یادداشت

تسلی دهنده یا ناصح

هیچ مگو ی

دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴
۵ جمادی الاول ۱۴۴۷

۲۷ اکتبر ۲۰۲۵
سال بیست ودوم

شماره ۵۲۳۹
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

برخی نمایندگان بار دیگر بیت المال، وقت و شأن قانون گذاری  را قربانی جدال های سیاسی کردندنزاع جناحی در صحن علنی

ولادت ��رت ز��� (س)  را �
ریک �ی �و�

بــرگزیـــده�هــا

میزان سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 
ریزش سرمایه گذاری به پایین ترین رقم ۱۱ سال گذشته رسید

در پتروشیمی

سفره هایی که رنگ می بازند
 آشپزخانه های ایران در این سال ها به خط مقدم نبرد با تورم تبدیل شده اند. 
خانواده های بســیاری که روزگاری با برنج، روغن، نان و اندکی گوشت سفره ای 
ســاده اما مغذی می چیدند، اکنون برای تأمین همــان اقلام، ناچار به حذف یا 
جایگزینی هستند. بانک جهانی، تورم غذایی ایران از آوریل ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ 
را ۴۲٫۳ درصد اعلام  کرده و ایران را در میان رکوردداران جهان قرار داده است. 
امــا این رقم همه واقعیت را نشــان نمی دهد؛ موج گرانی نه تنها ســفره ها را 
کوچک تر کرده، بلکه به بحران سوء تغذیه، اختلالات روانی و کاهش تاب آوری 

اجتماعی منجر شده است.
صعود بی پایان

داده های رســمی نشــان می دهد  سرعت رشــد قیمت خوراکی ها از تورم 
عمومی کشور پیشــی گرفته است. مرکز آمار ایران می گوید تورم خوراکی ها در 
شــهریور ۱۴۰۴ به ۳۷٫۵ درصد رسیده و متوسط قیمت بیش از ۵۰ قلم کالای 
خوراکی نسبت به سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته است. این رشد برای اقلام 
اساسی چشمگیرتر است؛ قیمت برنج خارجی در فاصله فروردین تا مهر ۱۴۰۴ 
حــدود ۵۴ درصد و برنج ایرانی پرمحصول بیش از ۱۴۰ درصد افزایش  یافته و 
شــکر تقریبا دو برابر شده اســت. حتی در مقیاس ماهانه، برنج و تخم مرغ در 
خرداد ۱۴۰۴ به  ترتیب ۱۱ و ۲۷ درصد جهش قیمت داشته اند و حبوبات، میوه 
و سبزیجات نیز افزایش های دو رقمی را تجربه کرده اند. این ارقام نشان می دهد 

 فشار بر سفره مردم بسیار شدید و بیشتر از شاخص های کلان است.
سفره ای که همچنان کوچک تر می شود

هزینه تأمین غذای ضروری از رشــد دستمزدها جلوتر زده است. در حالی 
که مرکز آمار ایران از رشــد بیــش از ۴۰ درصدی هزینه ســبد غذایی خبر داد، 
محاسبات مستقل نشــان می دهد قیمت مواد خوراکی افزایش بسیار بیشتری 
داشته است. گزارش های رسمی که بر اســاس سبد «حداقل» برنج وارداتی و 
اقلام اقتصادی محاسبه می شود، هزینه خوراک یک خانوار سه نفره شهری در 
شهریور ۱۴۰۴ را حدود ۱۲ میلیون تومان برآورد کردند، اما با استناد به داده های 

مرکز آمار، انجمن های کارگری، رسانه ها و ...، هزینه معیشت یک خانوار سه نفره 
در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است. اگر سبد غذایی به طور 
معمول شامل لبنیات، گوشت و میوه باشد، هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره 
می تواند به مرز ۳۰ میلیون تومان برســد؛ رقمی که با درآمد بسیاری از طبقات 
به ویژه کارگران و کارمندان متوســط همخوان نیست و بیش از دو برابر حداقل 

حقوق مصوب سال ۱۴۰۴ است.
این شکاف قیمت ها  وقتی آشکارتر می شود که به بازار واقعی نگاه کنیم: در 
تابستان ۱۴۰۴، هر کیلو گوشت گوسفندی بدون استخوان در بازار تهران به بیش 
از ۱٫۳ میلیون تومان رســید و هر کیلو ماهیچه گوســفندی حدود ۱٫۲ میلیون 
تومان بود. حتی گوشــت آبگوشــتی که زمانی ارزان ترین گزینه پروتئینی بود، 
حدود ۸۱۰ هزار تومان در هر کیلو فروخته شــد. قیمت برنج ایرانی پرمحصول 
نیــز در بنکداری هــا بین ۲۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان در هر کیلو عرضه می شــود و 
پس از احتســاب سود و هزینه بســته بندی، برای مصرف کننده به حدود ۲۵۰ 
تا ۳۷۰ هزار تومان می رســد. حبوبات، به ویژه لوبیا چیتی، به قیمت عمده ۳۴۰ 
تا ۳۶۰ هزار تومان عرضه می شــود که با ســود قانونی بایــد حدود ۳۹۰ هزار 
تومان به دســت مصرف کننده برسد. حتی مرغ که زمانی گزینه ای کم هزینه تر 
بود، برای هر کیلو ران و سینه بدون پوست حدود ۲۸۰ هزار تومان قیمت گذاری  
شــده و فیله مرغ بیــش از ۳۷۰ هزار تومان به فروش می رســد. این قیمت ها 

بســیار فراتر از ارقامی اســت که در رســانه های دولتی اعلام می شود و نشان 
می دهد سبد غذایی پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس که مصرف گوشت 
قرمــز و برنج را کاهش و حبوبات، لبنیــات و تخم مرغ را افزایش می داد، دیگر 
پاسخ گوی نیازهای مردم نیست. تشدید این شکاف از رشد ضعیف دستمزدها 
ریشه می گیرد. حداقل حقوق یک کارگر در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰٫۳ میلیون تومان 
بود، اما با در نظر گرفتن اینکه خانواده ها مجبورند ۴۲  درصد از درآمدشــان را 
صرف مســکن و خدمات کنند و تنها ۲۵ درصد از درآمد به خوراک اختصاص 
می یابد، در عمل حتی سه دهک میانی جامعه نیز توان خرید سبد غذایی کامل 
را ندارند. این اختلاف سنگین بین درآمد و هزینه به معنی حذف بسیاری از اقلام 
پروتئینی و مغذی از سفره هاست و طبق آمار رسمی حداقل یک سوم جمعیت 

کشور زیر خط فقر غذایی قرار گرفته اند.
کالری ارزان و شکاف های عمیق

گرانی هــای اخیر، الگوی غذایــی مردم را نیز تغییر داده اســت. مرکز آمار 
می نویســد هزینه غذای خانوارهای فقیر سریع تر از سایر دهک ها رشد می کند؛ 
گزارش هایی نیز از افزایش شمار فقیران حکایت دارد. در چنین شرایطی، قیمت 
یک کیلو برنج ایرانی که به بیش از دو میلیون ریال رســید، غذای سالم را برای 
بسیاری دست نیافتنی کرده و شکاف میان فقیر و غنی را بیشتر می کند. بسیاری 
از خانواده ها برای ســیرکردن شــکم به نان و برنج ارزان قیمــت رو آورده اند و 
مصرف گوشت، مرغ و حتی حبوبات کاهش یافته است. در دهه اخیر، مصرف 
سرانه گوشت قرمز حدود ۴۰ درصد و لبنیات ۳۰ درصد کاهش  یافته و به  ترتیب 
به  حدود ۸٫۵ و ۷۰ کیلوگرم در سال رسیده است. مصرف انرژی روزانه ایرانیان 
نیز کاهش  یافته و بســیاری کمتر از میزان توصیه شده، کالری دریافت می کنند. 

پیامدهای تورم غذایی فراتر از سفره هاست؛ گرانی غذا تنها شکم را 
خالی نمی گذارد، بلکه سلامت ذهن و بدن را نیز تضعیف می کند. 
پژوهش ها  کاهش مصرف میوه و سبزی و افزایش غذاهای پُرچرب 

و پُرشکر را با رشد افسردگی مرتبط می داند. 
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ورود و درگیرشــدن برخی از مسئولان دولتی در 
مباحث قومی ســابقه دور و درازی ندارد. آگاهی 
درباره حساسیت مباحث قومی و نیز برخورداری  
مسئولان کشــوری از حداقلی از آگاهی تاریخی 
در دوره هــای مختلف و رعایت قوانین و مقررات 
مربوطــه و همچنین مســئولیت پذیری ملی در 
برابر منافع ملی و امر ملی، موجب شــده بود تا 
مسئولان کشــوری در صد سال اخیر نه تنها وارد 
مباحث قومی نشوند، بلکه با اتخاد تدابیر قانونی، 
در برابر هر نوع قوم گرایی و افراط گرایی قومی یا 
زبانــی و... معمولا مواجهه ای مدبرانه داشــته 
باشند. متأسفانه در سال های اخیر شاهد هستیم 
به دلیل بی توجهی به مقررات و نیز اطلاع نداشتن 
و ناآگاهی برخی مســئولان از تاریخ دیرین ایران 

و مناســبات درهم تنیــده ایرانیان و 
امر ملی و نیز نبود درک درســت از 
مختصات فرهنگی و تاریخی و حتی 

اسطوره ای در ایران و ...

یـادداشـت

نکوهش ورود مسئولان دولتی
 به مباحث حساس قومی
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یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     اسکوچیچ؛ حسرتی برای نیمکت تیم ها      رقابت پرهیاهوی ژانرها در گیشه     فرجامی تأمل برانگیز  برای بخش کشاورزی/ عبدالحسین طوطیایی

روایت های تکان دهنده قربانیان یک پرونده تجاوز که متهم گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۳ بخوانید
 فقط به ۱۰۰ ضربه شلاق و دیپورت شدن محکوم شده است

«شرق» سیاست «آب در برابر نفت»
 همسایگان ایران را واکاوی می کند

دیپلمات ارشد آمریکا در گفت وگو با «پولیتیکو» از 
سیاست تازه واشنگتن در قبال ونزوئلا می گوید

 امانی و   اقراریان، اعضای شورای شهر، شاخص های 
«حکمرانی نمایشی» و «حکمرانی گزارشی» را تشریح کردند

در شرایطی که سازمان آتش نشانی اعلام کرده فقط ۳ مدرسه 
تأییدیه ایمنی دارند، آموزش وپرورش می گوید نگران نباشید

در آستانه آزادی«شیطان لویزان» 

پاسخ  حاجی میری،  تهیه کننده 
فیلم ناتمام «چای تلخ»  

به گفت وگوی «شرق»

تهران  زیر غبار وعده ها

فشار حداکثری علیه مادورو

دیپلماسی پشت سد

از اعلام آتش نشانی
 تا انکار آموزش وپرورش
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حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

مینو خالقی
احسان هوشمند امیرحسام اسحاقی

استاد دانشگاه


